
یک زن در کرمان دلش را خوش کرده به روزهای پنجشنبه که یک 
ساعت بایستد روبه روی دانشگاه علوم پزشکی شهرش و با یک نفر 
درد دل کند. او هر پنجشنبه زل می زند به ساختمان دوطبقه دانشگاه و 
دلش را پَر می دهد به سمت سالن تشریح، کنار یک حوضچه فلزی که 
مالامال فرمالین است. مخدره مؤذن زاده 63 ساله، سه ماه قبل تکه ای از 

وجودش را کنده و سپرده به دانشگاه.
او جسد همسرش را که معلوم است هنوز عاشقانه دوستش دارد، سپرده 
نصرت الله  او.  جَلد  شده  خودش  و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  به 
حاجی اسمعیلی، شوهرِ بی مزار مخدره است؛ مردی که مخدره در طول 
می ریخت.  اشک  نبودنش  از  و  داشت  را  مدام ذکر خیرش  مصاحبه 
داستان زندگی نصرت الله و مخدره شنیدنی است. مردی 68 ساله که 
در واپسین روزهای حیات درحالی که با سرطان خون می جنگید، فرم 
اهدای جسد را امضا کرد و زنی که بادلی شکسته و چشم های اشک بار 

به خواسته شوهر محبوبش احترام گذاشت.
اول سرطان خون و بعد اهدای جسد. این دو اتفاق برش هایی خاص 

از زندگی همسرتان است. از چه زمانی متوجه بیماری اش شدید؟
همسرم چهار سال قبل به سرطان خون مبتلا شد. روزی برای چکاپ 
رفته بود و متوجه بالا رفتن گلبول های سفیدش شد، چند بار آزمایش ها 

تکرار شد تا سرطان خونش تأیید شد.
همین بیماری باعث تصمیمش برای اهدای جسد شد؟

همسرم قبل از بیماری قصد اهدای اعضایش را داشت، اما بعد از ابتلا 
اهدای  به  تصمیم  و  کند  عضو  اهدای  نمی توانست  دیگر  سرطان  به 

جسد گرفت.
ماجرا از کی شروع شد؟

فروردین امسال بیماری همسرم طغیان کرد و به حادترین مرحله اش 
رسید و مرداد هم از دنیا رفت. تقریباً دو ماه قبل از مرگش بود که 

تصمیم گرفت جسدش را به دانشگاه علوم پزشکی اهدا کند.
چرا چنین تصمیمی گرفت؟

صحبت  زیاد  پزشکی  دانشجویان  با  بیمارستان  در  بستری  مدت  در 
می کرد. او کاملًا در جریان بیماری اش بود و برای کسب اطلاعات 
مورد  در  که  آن قدر  می کرد،  جست وجو  انگلیسی  منابع  در  بیشتر 
بیماری اش با دانشجویان علمی حرف می زد. او در این گفت وگوها 
خوبی  اطلاعات  تئوری  ازنظر  پزشکی  دانشجویان  بود  شده  متوجه 
دارند، ولی ازنظر عملی در مضیقه هستند، برای همین تصمیم به اهدای 

جسدش گرفت.
این تصمیم برایش ترسناک نبود؟

شد  باخبر  بیماری اش  از  وقتی  حتی  بود.  قوی  و  مقاوم  مردی  او 
عکس العمل خاصی نشان نداد و با سرطان کنار آمد. یک بار در حضور 
میان گذاشت،  در  معالجش  پزشک  با  را  اهدا  موضوع  و دخترم  من 
بار  زیر  اوایل  من  بود.  را گرفته  این تصمیم  تازه  بود که  این زمانی 
تصمیمش  همسرم  اما  بود،  کننده  شوکه  چون  نمی رفتم  تصمیم  این 
را گرفته بود. خرداد امسال همسرم تصمیم نهایی را گرفت، اما چون 
ازنظر جسمی توان حرکت نداشت من به دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

رفتم، برگه های اهدای جسد را گرفتم و همسرم آن ها را امضا کرد.
همسرتان چه روزی فوت کرد؟

22 مرداد فوت کرد، صبح روز بیست و سوم بعد از مراحل شست وشو، 
ساعت یک بعدازظهر پیکرش را تحویل دانشگاه دادم.

واکنش فامیل و اقوام به ویژه خانواده شوهرتان چه بود و با قضیه 
کنار آمدند؟

شوهرم یک برادر و خواهر بزرگ تر از خودش داشت. او همیشه در 
حضور آن ها صحبت هایی راجع به مرگ می کرد ولی می گفتند از این 
حرف ها نزن، تا دو هفته قبل از مرگش که تصمیم گرفت موضوع را 
به خواهر و برادرش بگوید. البته سرطان ریه هایش را هم درگیر کرده 
من  از  همین  برای  بزند.  نمی داد حرف  اجازه  زیاد  سرفه های  و  بود 

خواست موضوع اهدا را به آن ها بگویم که همین کار را کردم. خواهر 
مطمئن  کار  این  از  پرسیدند  فقط  شنیدند  که  را  موضوع  برادرش  و 
است یا نه که همسرم گفت کاملًا مطمئن است و مصمم. دیگر هم 
دراین باره حرفی زده نشد تا روزی که همسرم از دنیا رفت و خواهر 
و برادرش ماجرا را به بقیه اقوام گفتند، فامیل هم کم کم با قضیه کنار 
آمدند. هزینه های مراسم را به یک پرورشگاه و یک مدرسه ناشنوایان 
در کرمان دادیم. البته من فقط مراسم یادبودی برایش در خانه گرفتم 

که می دانم همسرم اصلًا موافق نبود.
شما اگر روزی دلتان هوای همسرتان را بکند چه می کنید؟

)بغض می کند و اشک می ریزد( من هر پنجشنبه در ساعتی مخصوص 
می روم جلوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و یک ساعت با همسرم 

حرف می زنم.
چه می گویید؟

هم  و  خودش  قبال  در  هم  روزها  این  من  مسئولیت  دلتنگم.  خیلی 
بچه هایش زیاد شده. پسرم در آمریکا درس می خواند و ازیک طرف 
به خاطر مسائل  از سوی دیگر  هزینه های تحصیلش سنگین است و 
که  هم  دخترم  دارد.  را  ایران  به  رفت وآمد  مشکل  ویزا،  به  مربوط 
دل تنگ  من  است.  بیکار  فعلًا  است  انگلیسی  زبان  ارشد  کارشناس 
خودش هم هستم. او آدم بسیار مقاوم و متکی به خودش بود، حتی 
بیمارستان می بردم سعی  به  را  او  بد شد و  روزهای آخر که حالش 
می کرد خودش کارهایش را بکند. روز قبل از این که به کما برود، 
از من خواست  و  برداشت  را  به صورت داشت  اکسیژنی که  ماسک 

قوی باشم، اما حالا زندگی بدون او برایم بسیار سخت است.
وقتی جلوی دانشگاه می ایستید و حرف می زنید آرام می شوید؟

تا حدی بله.
او  بار دیگر  دانشگاه موفق شدید  به  اهدای جسد همسرتان  از  بعد 

را ببینید؟
اصلًا اجازه نمی دادند، ولی بالاخره بعد از کلی اصرار و خواهش رئیس 

دانشگاه اجازه داد او را ببینیم.
چه وضعی داشت؟

از او عکس گرفته ام. همسرم را خوابانده بودند در حوضچه ای آهنی 
که پر از فرمالین بود، فرمالین کاملًا روی جسد را پوشانده بود و بوی 
تندی داشت. بدنش کمی ورم کرده بود و به کبودی می زد، مثل کسی 
باید حدود  به خوابی عمیق رفته است. آنجا گفتند جسدش  بود که 
یک سال در فرمالین بماند تا حالت مومیایی پیدا کند و برای تشریح 

آماده شود.
حستان چه بود؛ ترس بود یا دلسوزی؟

وقتی او را دیدم از این زندگی بی ارزش دلخور شدم، زندگی ای که 
ما به خاطرش این همه تلاش می کنیم و دست به هر کاری می زنیم. 
وقتی آنجا خوابیدی دستت از همه جا کوتاه است و نمی توانی کاری 

انجام بدهی. من به این فکر می کردم ما آدم ها چقدر بدیم که بی اعتنا 
به هم توهین می کنیم و  از کنار دیگران رد می شویم. خیلی راحت 
دلی را می شکنیم، ولی بعد از مرگ دست مان از همه جا کوتاه می شود.

گفتید همسرتان این تصمیم را با علم و آگاهی و مطالعه گرفت. پس 
حتماً می دانسته قرار است جسدش یک سال در فرمالین بماند. راجع 

به این موضوع با شما حرف نزده بود؟
شوهرم مواقعی که حالش خوب بود درگوشی تلفنش سرچ می زد و 
مطلب می خواند. یک روز به من گفت می دانی بعد از مرگم جسدم 
را مستقیم به سالن تشریح نمی برند و باید مدتی زمان بگذرد تا آماده 
تشریح شود. البته هیچ وقت از یک سال حرفی نزد، ولی به احتمال زیاد 
می دانسته. یک بار از او پرسیدم چه احساسی درباره تشریح شدن داری 
که گفت احساس می کنم وقتی دانشجو دارد قلب من را باز می کند 
یاد  چیزی  دارد  می بینم  همین که  و  می کنم  نگاه  را  او  دارم  هم  من 

می گیرد، آرام می شوم.
یعنی هیچ ترسی در وجودش نبود؟

اصلًا. همسرم کم صحبت بود و راحت از کنار مسائل رد می شد، اما 
خیلی  کار  این  می گفت  خواند  برایش  را  میت  نماز  که  روحانی ای 

شهامت می خواهد، اما من معتقدم هم شهامت می خواهد و هم لیاقت.
جسد همسرتان چون دفن نشده شب اول قبر هم نداشته، شما به این 

مسائل فکر می کنید؟
بله. آقای روحانی که نماز میت را برای همسرم خواند، گفت مرحوم 
تا زمانی که دفن نشود فشار قبر و شب اول قبر ندارد. بااین حال، اما 
در دانشگاه خواهش کردم هر وقت می توانند برایش نماز شب اول قبر 
بخوانند. من و دخترم هم این نماز را خواندیم و از فامیل هم خواهش 

کردم این نماز را بخوانند.
قرارتان با دانشگاه چیست؛ یعنی بعد از پایان کار تشریح، جسد را به 

شما تحویل می دهند یا نه؟
از  بعد  در فرم اهدای جسد دو گزینه است مبنی بر این که جسد را 
اتمام کار می خواهید یا نه. شوهرم اعتقاد داشت حتی استخوان هایش 
را هم نگه دارند تا دانشجویان از آن استفاده کنند، اما حقیقتش من این 
دو  دانشگاه، حداقل  مسئولان  نزدم. طبق گفته  را علامت  دو گزینه 
سال و نیم روی جسد همسرم کار می شود، یک سال که در فرمالین 
است و حداقل سه ترم هم که از آن برای آموزش استفاده می شود. 
تحویلم  را  پیکر  بودم  زنده  اگر  مدت  بعدازاین  من خواهش کرده ام 
ایران  اما اگر دخترم در  نبودم به دخترم بدهند،  دهند. اگر هم زنده 
نبود حتماً پیکر را دفن کنند. من همه این حرف ها را می زنم چون دلم 
می خواهد فرهنگ اهدای جسد در کشورمان گسترش پیدا کند. الان 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان فقط پنج جسد دارد و این برای حجم 

زیاد دانشجویان پزشکی واقعاً کم است.
خودتان حاضرید جسد اهدایی بعدی باشید؟

آن قدر  هنوز  ولی  دارم،  تصمیمی  چنین  همسرم  مرگ  از  بعد  من 
شهامت پیدا نکرده ام که فرم اهدای جسد را پرکنم. امیدوارم خدا نیرو 

و شهامت این کار را به من بدهد.
تابه حال خواب همسرتان را دیده اید؟

فقط یک بار، آن هم روزهای اول بعد از فوتش. خواب دیدم شوهرم 
در حوضچه ای که قبلًا درباره اش با من حرف زده بود در آبی روان 
خوابیده و فواره ها رویش آب می ریزند. ولی یکی از اقوام خواب دیده 
شوهرم خیلی شاد، لباس مرتب پوشیده و در خانه خودمان دارد من 

را صدا می کند. 
این است که در زندگی مشترک 33  افسوس های من  از  الان یکی 
ساله مان فاصله من و او ازنظر معنوی بسیار زیاد بود. او همیشه به من 
می گفت خدای تو خدای کوچکی است و در حد تأمین نیازهای مادی 
است، ولی خدای من خیلی بزرگ است، همانی است که جهان هستی 

را آفریده و اداره می کند.

یک هیولای 6 متری در جزیره ای دورافتاده در روسیه کشف شد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از دیلی میل، البته این هیولا زنده نیست 

و فقط اسکلت آن کشف شده است. 
اسکلت بیست فوتی )شش متری( این جانور عظیم الجثه مربوط به قرن 
برای  گوشتی  پر  و  لذیذ  بسیار  طعمه  دریایی  جانور  این  است.  هفدهم 

مردمان ساکن آن منطقه بوده است.

هشت ساعت حفاری در جزیره کوماندرواقع در دریای برینگ به کشف 
اسکلت این جانور عظیم الجثه ختم شد. جزیره کوماندر یک جزیره خالی 
از سکنه است. کاوشگران 45 مهره، 27 دنده، یک لگن چپ و دیگر 

استخوان های مربوط به این هیولای دریایی را کشف کردند.
این هیولای دریایی درواقع یک »گاو دریایی« است که سال 1768 برای 

همیشه منقرض شد.

گفت وگو با زنی که 3 ماه قبل جسد شوهرش را به دانشگاه کرمان تحویل داد
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فروردین:
ایده های بزرگ و خلاقانه ی شما هیچ انتهایی ندارند، اما این افکا ر و ایده ها زمانی 
ارزشمند هستند که عملی شوند و اگر نخواهید به آن ها عمل کنید بهتر است هر 

چه زودتر رهای شان کنید.
اردیبهشت

امروز شما آن قدر نسبت به اطرافیان تان و واکنش های شان حساس شده اید که 
ممکن است به خاطر یک موضوع کوچک و بی اهمیت یک دعوا و جروبحث 

تمام عیار راه بیندازید. 
خرداد

امروز همکاران و مقامات مافوق تان از شما انتظار دارند که بعد از چند روز کم 
کاری به روال عادی کارهای تان بازگشته و مسئولیت هایی که به عهده دارید و 

کارهای تان را به خوبی انجام دهید.
تیر

به جای این که قول هایی بدهید که نمی توانید به آن ها عمل کنید بهتر است حد 
یاد  به  اگر حاضر  قبول مسئولیت کنید.  اساس  بر همان  بشناسید و  را  خودتان 

گرفتن باشید زندگی درس های زیادی برای شما خواهد داشت.
مرداد

بعد از چند روز تق و لق بودن کارها و برنامه های تان امروز هنوز موتورتان گرم 
نشده و حال و حوصله ی کار کردن را ندارید. درواقع شما به فکر پیدا کردن راه 
فراری هستید تا امروز را هم مثل چند روز گذشته به تنبلی بگذرانید. متأسفانه 
این  برای  سختی  تنبیه  هم  بشوید  مسئولیت های تان  از  فرار  به  موفق  اگر  حتی 

کوتاهی در انجام مسئولیت های تان در انتظار شما خواهد بود.
شهریور

بتوانید  تا  توانایی های خودتان هستید  امروز شما در فکر گسترش مهارت ها و 
اهداف  به  رسیدن  راه  در  شده تان  کسب  تازه  مهارت های  و  توانایی ها  این  از 

جاه طلبانه ای که دارید بهره ببرید. 
مهر

امروز یک مکالمه ی دوستانه، یک تماس تلفنی و یا پیامی که دریافت می کند 
همچون ضربه ای شما را به خود خواهد آورد و از خواب غفلت بیدار خواهد کرد. 
یکی از اهداف بلند مدت شما بالاخره در آستانه ی تحقق یافتن است و همین 

باعث می شود که جاه طلبی شما بیش از قبل شود. 
آبان

خواهند  حقیقت  به  رویاهای تان  که  دارید  اطمینان  قلب  صمیم  از  شما  امروز 
برای  را  ممکن  سناریوی  بهترین  کننده ای  قانع  به طور  می توانید  شما  پیوست. 
آینده ی خود بنویسید و هم خودتان و هم دیگران را مطمئن کنید که همه چیز 

همان طوری که خودتان می خواهید پیش خواهد رفت. 
آذر

امروز با وجود علاقه ی زیادی که به حرف زدن دارید حرف زیادی برای گفتن 
ذهن تان  به  که  چیزی  هر  و  شده اید  برونگرا  خیلی  امروز  شما  درواقع  ندارید! 
می رسد را به زبان می آورید و در مورد هر چیزی، حتی اگر کسی نظرتان را 

نپرسیده باشد هم اظهار نظر می کنید.
دی

امروز در مکالماتی که با دوستان و همسایه های تان دارید حرف های مشکوکی 
از  است آن ها  ممکن  و  نیستید  مطمئن  شنیده های تان  از صحت  می شنوید. شما 
حرف هایی که می زنند قصد و غرض خاصی داشته باشند، پس به نفع تان است 

که شنیده های تان را برای کسی بازگو نکنید.
بهمن

ادراکی  هوش  امروز  پیچیده اید.  مشکلات  برای  راه حل  کردن  پیدا  عاشق  شما 
شما در سطح بالایی قرار دارد و با سخت ترین مشکلات هم طوری دست و پنجه 
نرم می کنید که انگار در حال بازی هستید و مثلًا دارید یک مکعب روبیک را 

درست می کنید. 
اسفند

جاه طلبانه ی  اهداف  به  رسیدن  که  دانید  می  خوب  را  این  دلتان  ته  شما 
ترجیح  اما  می رسد،  نظر  به  غیرممکن  تقریباً  حاضر  در حال  حرفه ای تان 
داشته اید،  که  اندکی  هرچند  پیشرفت های  از  رضایت  احساس  به جای  می دهید 
بغل  ماتم  زانوی  غیرممکن ها  به  رسیدن  در  موفقیت تان  عدم  خاطر   به 

بگیرید. 
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